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ی   قام اع
  

ن گذشته است، كه زائرين خسته و خاك آلود با دلهاي پر از شوق و حالا سالهاي بسياري از آن زما
تا در آن قلعة متروك بر فراز ي ملاقات محبوبشان راه قلعة ماكو و چهريق را در پيش مي گرفتند آرزوشور به 

گي سن آنجاشايد بشود اينجا يا . ر كار نيستديگر قلعه اي د. بينندبا ي حضرت اعلي رآسمانزيبا و  ، چهرةكوه
كوه  قلعه اي كه در تاريكي ژرف شبها مانند هيو لائي سياه بر قلة. يا خشتي از ديوارهاي قديمي قلعه يافت

 اتاقدر نشسته بود و تاريكي شبهايش چنان بود كه حضرت اعلي در توقيعي فرموده بودند در تاريكي شب 
  .مبارك حتي يك چراغ نيست
و تاريكي آن ياد آور شبهاي زندگي حضرت اعلي  كو و چهريق كه حالا سكوتخيلي دورتر از ما

قصري با شكوه بنا شده است با  ،هستند، كوهيست و بر فراز آن كوه در ميان درختان سرسبز و گلهاي سرخ
ي ديدار آرزوگنبدي از طلا كه شبها مثل خورشيدي مي درخشد و هر روز و هر شب صدها نفر زائر كه به 

، آستان پر از گل و نور اتاقداخل يك ه اند، زير آن گنبد طلايي آمد حضرت اعلي از گوشه و كنار جهان
  .و براي مردم دنيا دعا مي كنند مقدس حضرت اعلي را مي بوسند

ياد  ،بياد سيادت حضرت اعلي و همه جا گلهاي سرخ ،همه جا درختان سبز. اينجا مقام اعلي است
ياري آبخاك ريخت تا درخت محبت را  هنة تبريز بستان در سرباز خابان ظهر تآآور خون مبارك است كه در 

  .نمايد
اجساد مبارك را كه در بيرون شهر انداخته بودند تا طعمة  ،در شب دوم شهادت حضرت اعلي

هر مدت در گوشه اي از ايران پنهان ساختند و  ،ربودند و از آن شب تا پنجاه سال ،حيوانات وحشي شوند
  .انيس را به حيفا منتقل نمودند جنابساد مبارك حضرت اعلي و و اج ء،بلاخره به امر حضرت عبدالبها

با  ،اي رنگاون تهيه شده بودباح به وسيلة ءصندوق مرمري كه به امر حضرت عبدالبها ،مدتي بعد
 ءحضرت عبدالبها ،سال بعد از شهادت حضرت اعلي 60هجري يعني  1327نوروز سال . كشتي به حيفا رسيد
در تاريكي شب . به محل معين انتقال دهند ،ر را كه به همين منظور ساخته شده بودممر امر فرمودند صندوق

حضرت  .همة احبا ساكت و آرام به اين منظرة روحاني مي نگريستند ،در حالي كه فقط يك چراغ روشن بود
ر آنگاه تاج را از س. مبارك حضرت اعلي و انيس را بدست خود در صندوق مرمر نهادندعرش  ء،البهاعبد

  ند، عبا را از دوش برداشتند و روي صندوق مرمر كه هنوز آوردكفشهاي مبارك را بيرون  ،مبارك برداشتند
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در اطراف سر و صورتشان پريشان و در حركت  ءالبهاموهاي نقره مانند حضرت عبد. سرش باز بود خم شدند
بطوري گريه شديد بود كه همه  ؛كردندپيشاني مبارك را بكنارة صندوق چوبي گذاشتند و بلند بلند گريه . بود
  .كه حاضر بودند بگريه افتادند آنها

آن شب لوحي از قلم مبارك  .يدند و در درياي اندوه غوطه ور بودندخوابآن شب ن ءحضرت عبدالبها
  :در آن لوح مي فرمايند. نازل شد

  
  
  
  

  

هوا  
  

 رکل مطهّ ينکه هيت کبرى ااران الهى بشارياى   
فدا بعد از رت اعلى روحى له الحضس ر مقدّ منوّ 

اعدا و خوف از اهل ط آنکه شصت سال از تسلّ 
و قرار  سکون داًبأبغضا همواره از جائى نقل شد و 

ت يروز در نهايوم نيهى در بأافت به فضل جمال ين
در جبل کرمل در با کمال جلال و خمال  احتفال

  ....افت يس استقرارمقدّ مقام اعلى در صندوق 
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